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کــه بــه حــل معمــای مفهــوم عدالــت کمکــی شایســته می‌کنــد.

در ادبیات عدالت‌پژوهشی، دو کلیدواژۀ »عدالت 
پربسامدترین  از  اجتماعی«  »عدالت  و  یعی«  توز
واژگان‌اند. بر کسانی که در این عرصه اهل مطالعه و 
تحقیق‌اند، پوشیده نیست که تمایز مفهومی این دو 
ی، در هاله‌ای از ابهام است و برخی مبتنی بر خلط مفهومی  اصطلاح برای بسیار
ی نگاشته‌اند. نویسنده به‌خوبی میان این دو اصطلاح مرز روشنی  این دو آثار
ی و فرایندی در شکل‌گیری مفهوم عدالت  نهاده و بر توجه به جنبه‌های ساختار

کید کرده است. اجتماعی تأ

باور به کافی بودن فقه برای تحقق عدالت اجتماعی 
از تراث فقهی و نامفید  بر عبور  کید  از سویی و تأ
بودن آن و کاربست دانش‌های رقیب برای رسیدن 
، دو مسیر افراط  به عدالت اجتماعی از سویی دیگر
اثر به دقت  این  که نویسنده در  و تفریطی هستند 
آن‌ها را نقد و بررسی کرده است. در نگاه عادلانه و میانه و درعین‌حال دقیقی که 
ارائه شده است، بار معرفتی عرصۀ عدالت‌پژوهی به‌تمامی بر دوش دانش فقه  
قرار داده نشده و به بهره‌گیری از ظرفیت‌های معرفت عقلی و سایر دانش‌ها در 
یکرد مهم فقه اجتماعی  کید شده است. به‌عبارتی، نویسنده بر رو جای خود تأ
این  در  جامعه  متحول  و  عینی  شرایط  و  اقتضائات  رصد  است.  کرده  کید  تأ
یکرد فقه فردی، که به استنباط  یکرد فقهی در کانون توجه فقیه است و از رو رو
احکام فردی بدون لحاظ جنبه‌های اجتماعی و اقتضائات حیات پیچیدۀ 

کتفا می‌کند، فاصله دارد. جمعی ا

موضوعی  و  ارزشی  مفهومی،  سه‌گانۀ  ارکان  تبیین 
کتاب، مقولۀ  برای این نظریه در فصل چهارم این 
حضور نویسنده را در اثر خود به اوج می‌رساند که در 
ابتدای یادداشت به آن اشاره شد. بدون‌شک ارائۀ 
مسائل  حل  بدون  اجتماعی  عدالت  جامع  نظریۀ 
نظری عمیقی که مؤلف در این کتاب به آن‌ها پرداخته است، به سامان نمی‌رسد 
و این کتاب به‌شایستگی زوایای نظری این امر را از »منظری اجتهادی« تبیین 
کرده است. گمان نگارنده این است که اثر مذکور از معدود کتاب‌هایی است که 
هیچ عدالت‌پژوهی از آن بی‌نیاز نیست و متن آن از متون دست اولی است که 
نظیر کتاب سابق نویسنده، »نقد و بررسی نظریه‌های عدالت«، مبتنی بر همان 

تبیین دقیق تمایز 
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دقیق به رابطه میان 
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است.


